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ئهم االحمدلله رب العالمين و صلي »    «معينج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

بود. عرض شد که دلیل سومی که قائلین به وجوب نفسیِ غسل جنابت به آن  غسل جنابت وجوب نفسیِ ادله قائلین به بحث در

که یکی از آن وجوه این است که عدم قول به وجوبِ نفسیِ غسل جنابت، محذورِ  اند، یک سلسه وجوه اعتباریه استاستناد کرده

نکه اگر شخصی در ماه مبارک رمضان جنب مثالی در این رابطه ذکر شد و آن، ای تفویت واجب از روی اختیار را به دنبال دارد.

قبل از طلوع فجر، به صورت وجوب نفسی بر شخص واجب است یا غسل ؛شود، سه حالت برای او متصور است؛ یا غسل جنابت

قبل  ؛قبل از طلوع فجر، به صورت وجوب غیری و از باب مقدمه روزه، بر شخص واجب است یا اینکه اصلاً غسل جنابت ؛جنابت

قبل از طلوع فجر، پذیرفته شود، محذورِ تفویت  ؛فجر، بر شخص واجب نیست. اگر قول به وجوب نفسیِ غسل جنابت از طلوع

آید، چون در این فرض، شخص قبل از طلوع فجر، غسل جنابت را انجام داده است و با طهارت واجب از روی اختیار لازم نمی

 کند.اش مشکلی پیدا نمیوارد طلوع فجر شده است و روزه

آید زیرا لازم می تفویت واجب از روی اختیار ، محذورقبل از طلوع فجر، پذیرفته شود ؛اگر قول به وجوب غیریِ غسل جنابتاما 

 ،وجوب غیریِ مقدمی، یک وجوب معلولی است، یعنی باید واجبی باشد تا غسل جنابت از باب مقدمه برای آن واجب، واجب شود

که  المقدمه آنهنوز ذی المقدمه است و چونمنوط به تحقق ذی غسل جنابت، یک وجوب مقدمی است که یعنی وجوب غیریِ

 یِاین است که وجوب مقدمشود، تواند واجب باشد، پس محذوری که بر این قول مترتب می، این مقدمه نمینیامده است ،روزه باشد

 ،استکه روزه  ،المقدمه آناست، قبل از طلوع فجر، واجب نباشد چون ذی (روزه) المقدمهکه ناشی از وجوب ذی غسل جنابت

ذا قبل ماند لای برای وجوب غیریِ غسل جنابت باقی نمیواجب نیست، پس زمینه قبل از طلوع فجر ،روزه زیرا هنوز نیامده است

محال است، در نتیجه ترک  روزه(ب وجوچون تقدمِ معلول )غسل جنابت( بر علت ) باشداز طلوع فجر، غسل جنابت واجب نمی

تواند غسل جنابت را ترک کند و بگوید که چون قبل از طلوع فجر، روزه واجب نیست، پس تکلیفی آن جایز است، پس شخص می

قبل از طلوع فجر متوجه من نیست و لازمه ترک غسل جنابت، عدم وجوب روزه آن روز است  ؛مبنی بر وجوب غسل جنابت

وز راین است که روزه آن  ،غسل جنابت را از روی اختیار تا طلوع فجر به تأخیر اندازد و لازمه این تأخیر تواندچون شخص می

 ترک شود و این، تفویت واجب از روی اختیار است که جایز نیست.

از  وزه()ر همچنین، اگر گفته شود که غسل جنابت، قبل از طلوع فجر اصلاً وجوب ]نفسی یا غیری[ ندارد، محذور تفویت واجب

بنابراین، برای اینکه محذور تفویت واجب از روی اختیار لازم نیاید باید به وجوب نفسی غسل جنابت  آید.روی اختیار لازم می

 قبل از طوع فجر، قائل شد.

 ؛در اشکال به استدلال مذکور، عرض شد که

 )دامت برکاته( درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری

 1044 خرداد 23 تاریخ:                                                   غسل الجنابة أحكام یفصل ف کلی: موضوع

                                                                                                                                        1002 القعدهذی 2 مصادف با:                                              غسل جنابت    ادله قائلین به وجوب نفسیِ موضوع جزئی: 

   140 جلسه:                                                                                           0911-0011سال تحصیلی: 



2 

 

، توجوب شرعی مقدمه اس قولِ به برمبتنی  ،غسل جنابت وجوب نفسیِ قول به عدم واجب از قول به لزوم تفویت اختیاریِ اولاً،

فته شود که گر گا آید، یعنیگفته شود که مقدمه، شرعاً بر مکلّف لازم است که در این صورت، محذورِ تفویت واجب پیش می یعنی

المقدمه واجب نباشد، ، چون وقتی ذیآیداز روی اختیار لازم می ؛محذورِ تفویت واجب مقدمه، شرعاً واجب است، در این صورت،

گفته شود که مقدمه، وجوب شرعی ندارد، بلکه وجوب مقدمه نیز واجب نخواهد بود و موجب تفویت واجب خواهد شد، ولی اگر 

ه آید که گفته شود که مقدموجوب شرعی مقدمه، لازم می بر فرضِزیرا  آیدواجب پیش نمی اختیاریِ مشکل تفویت ،عقلی دارد

چون  ،اگر مقدمه، وجوب غیری داشته باشد المقدمه فعلیت پیدا کند. بله این سخن، صحیح است کهشود که ذیزمانی واجب می

 المقدمه )روزه( قبل از طلوعذی در حالی که طبق مثال مذکور،فعلیت پیدا نکرده است، پس مقدمه نیز واجب نیست، المقدمه ذی

المقدمه، فعلیت ندارد، تبعاً مقدمه نیز واجب نیست، اما سخن این است که آیا مقدمه، وجوب شرعی فجر، فعلیت ندارد و چون ذی

ر در مگ ؛غسل جنابت حکم کردالمقدمه و مقدمه درست شود و نتوان قبل از طلوع فجر به لزوم دارد تا چنین پیوندی بین ذی

 غسل جنابت یا راه دیگری نیز وجود دارد؟ صورت قول به وجوب نفسی 

وجوبِ  بر فرضِ شود که در فرض مذکور، راه دیگری متصور است و آن، اینکه در اصول آمده است کهدر پاسخ عرض می

]چون قبل از  نباشدالمقدمه واجب ذی ،رد نظرمثل فرض مو ، چه رسد به اینکه،مقدمه واجب، وجوب شرعی ندارد المقدمه،ذی

 عقل ،اطاعت و عصیان ی دارد و چون حاکمِ مستقل در بابوجوب عقل ،، البته مقدمهطلوع فجر، هنوز وقت روزه نرسیده است[

شود تا واجب که بر مقدمه متوقف است، در وقت قبل از وقت حکم می؛ به لزوم اتیان مقدمه واجب است، به حسب حکم عقل،

مقدمه  وجوب نفسیِ و نیازی به قول به کندخودش فوت نشود، بنابراین، مکلّف قبل از طلوع فجر، به حسب حکم عقل، غسل می

 شود، هرچند که مقدمه قبل از وقت باشد، در نتیجه، بلکه به حسب حکم عقل به وجوب مقدمه حکم مینیست [غسل جنابت]

غسل کرده است و بعد از طلوع فجر نیز آید چون شخص، قبل از طلوع فجر به حسَب حکم عقل، تفویت واجب )روزه( پیش نمی

 با طهارت روزه گرفته است و روزه او فوت نشده است.

توان به وجوب مقدمه حکم کرد، چون وجوب مقدمه، عقلی است و المقدمه واجب باشد، باز هم نمیبر فرض اینکه ذی بنابراین،

المقدمه واجب نیست چون فرض این است که و در بحث مورد نظر، ذی المقدمه واجب نباشدشرعی نیست، چه رسد به اینکه ذی

ا بته مقدمه عقلیه یالمقدمه )روزه( واجب باشد، الشخص قبل از طلوع فجر جنب شده است و هنوز فجر طلوع نکرده است تا ذی

شرعیه یا عادیه به حسب حکم عقل واجب است چون حاکمِ مستقلِ در باب عصیان و اطاعت، عقل است، یعنی عقل است که به 

ب که تا واج کند، هرچند قبل از وقت باشد، به این معنا که عقل به لزوم اتیان مقدمه واجب حکم میکندعصیان یا اطاعت حکم می

از بین نرود و چون روزه روز بعد، بر انجام است در وقت خودش فوت نشود و غرضی که قائم به واجب است بر مقدمه متوقف 

کند، پس وجوب غسل جنابت قبل قبل از طلوع فجر متوقف است، عقل به لزوم غسل قبل از طلوع فجر حکم می ؛غسل جنابت

باشد تا گفته شود که تحقق آن قبل از تحقق واجب ممکن  فجر، وجوب شرعی نیست تا از وجوب روزه روز بعد ناشی از طلوعِ

ت قول به وجوب نفسی غسل جنابت، پذیرفته نیس عدم بر فرض ،تفویت اختیاری واجب لزومنیست. پس سخن مذکور، مبنی بر 

مقدمه مبتنی است، در حالی که اصل این است که وجوب مقدمه، عقلی است و شرعی  چون این سخن بر قول به وجوب شرعیِ

 نیست.
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 شود و این گونه نیست که روزه بعد از طلوع فجر، واجب شود تا محذور مذکورروزه از اول شب و بلکه از اول ماه واجب می ثانیاً،

نیز استفاده  1«...فمََنْ شهَِدَ مِنکُْمُ الشَّهرَْ فلَْیَصمُْهُ...»فرموده است:  که خداوند متعال . از کلام، لازم آید)تفویت اختیاری واجب(

آن قبل از طلوع فجر،  شب، واجب معلَّق است، به این معنا که وجوبِ بنابراین، روزه در شود.شود که روزه از اول ماه واجب میمی

ولی واجب، استقبالی است، بنابراین، محذوری در وجوب مقدمه، قبل از طلوع  فعلی است ]و همین، برای انجام مقدمه کافی است[

 .اردوجود ندفجر 

مکن م اشکال مذکور، منحصر به فرض مورد بحث نیست، بلکه این اشکال در تمام مقدماتی که اتیان آنها بعد از دخول وقت ثالثاً،

، واجب در وقتِ خود فوت خواهد شد، مثل غسل حیض، غسل دننشوای که اگر قبل از وقت انجام ، به گونهداردنیست، وجود 

شده گانه قائل نزن قبل از طلوع فجر پاک شود ]که کسی به وجوبِ نفسی این أغسال سهنفاس و غسل استحاضه در جایی که 

 روزه روز بعد از او فوت خواهد شد.  قبل از طلوع فجر، غسل نکند، زن، اگر که است[

تحب است و مس خالی از اشکال است ،بنابراین، دلیلی بر وجوبِ نفسی غسل جنابت وجود ندارد، اما استحباب نفسی غسل جنابت

سه چون طهارت داشتن، فی نف مستحب است به این معنا که طهارت داشته باشد، پس انجام غسل جنابت،که انسان، متطهِّر باشد، 

 وجوب غیری دارد[.  از باب مقدمیّت، ،برای غایات دیگر که واجبندانجام غسل  ولیمطلوب شارع است ]

بی است که بعد از نُ. یکی از مصادیق متطهِّرین، ج2ُ«للَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَ یُحبُِّ الْمُتطَهَِّریِنَإِنَّ ا»...خداوند متعال نیز فرموده است: 

آن  کنند که روایات ذیل ازاند که از استحباب نفسی طهارت و غسل جنابت حکایت میروایاتی نیز وارد شده جنابت، غسل کند.

 اند:جمله

 منَِ یَا أَنسَُ أَکثِْرْ"(: ص)قَالَ رَسُولُ اللَّهِ »قَالَ:  ؛حمََّدِ بْنِ النُّعمَْانِ الْمُفِیدُ فیِ الْأَمَالیِ بإِِسْناَدِهِ عَنْ أَنسٍَ فیِ حَدِیثٍمُحمََّدُ بْنُ مُ روایت اول:

  .3«"فإَِنَّکَ تَکوُنُ إِذَا مِتَّ عَلىَ طَهَارَةٍ متَِّ شَهِیداً ،عَلىَ طَهَارةٍَ فَافْعَلْالطَّهُورِ یَزیِدُ اللَّهُ فیِ عمُُرِکَ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَکوُنَ باِللَّیْلِ وَ النَّهَارِ 

وسُ لاَ المَْجُوَ کَانَتِ : »إِلىَ أَنْ قَالَ... فیِ حَدِیثٍ (ع)أَحمَْدُ بْنُ عَلیِِّ بْنِ أبَِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإحِْتجِاَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ  روایت دوم:

   .4...«وَ الِاغتِْسَالُ مِنْ خَالِصِ شَرَائِعِ الْحَنِیفِیَّةِ تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَناَبَةِ وَ العَْرَبُ کَانَتْ تَغْتَسِلُ

نتیجه، اینکه تردیدی در استحباب نفسی غسل جنابت نیست و تنها اشکالی که وجود دارد، این است که آیا استحباب نفسی غسل 

خاطر  یا اینکه استحباب غسل جنابت به باشدمستحب می حتی قصد بودنِ بر طهارت، و بدون قصد غایتی، بما هو هو استجنابت، 

 قصد طهارت داشتن است؟

«لحمدلله رب العالمینا»
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